
برندگان نوعی نگاه
 جشنواره کن معرفی شدند

چند ساعت مانده به مراسم اختتامیه 
جشــنواره کن، بــرق در این شــهر رفت؛ 
هرچند کاخ جشــنواره تنها مکانی بود که 
برق داشــت و نشســت خبری و نمایش 
فیلم برگزار شــد. از نظر پلیس فرانســه و 
با تحقیقی که انجام شــد، با آتش ســوزی 
عمــدی در یکی از ایســتگاه های برق، این 
قطعــی  رخ داده بــود. برنــدگان بخش 
رقابتی «نوعــی نگاه»، اولین گروه برندگان 
جشــنواره هفتاد و هشــتم بودنــد. هیئت 
داوران این بخش که جدا از بخش اصلی 
بود، در ســالن دوبوســی برندگان خود را 
اعلام کردند. رئیــس هیئت داوران، مولی 
منینــگ واکر بــود و «لوئیــز کورووازیه»، 
مینروینی»  «روبرتو  کالوجرچیــچ»،  «وانیا 
و همچنیــن «ناهوئل پرز بیســکایارت» از 
میان ۲۰ فیلم ســینمایی، اســتعدادهای 
جدید ســینما در جهان را معرفی کردند. 
جایزه بهترین فیلم به فیلم سینمایی «نگاه 
اسرارآمیز فلامینگو» رسید و جایزه هیئت 
داوران به فیلم «یک شاعر» اختصاص پیدا 
کرد. جایزه بهتریــن کارگردانی این بخش 
از جشــنواره، بــه  طور مشــترک به «عرب 
ناصــر» و «تارزان ناصر» بــرای کارگردانی 
فیلم ســینمایی «روزی روزگاری در غزه» 
محصول مشــترک کشــورهای فرانســه، 
فلسطین، آلمان و پرتغال اهدا شد. جایزه 
بهترین بازیگر مرد، به فرانک دیلان از فیلم 
«خارپشــت» و جایزه بهترین بازیگر زن به 
کلئــو دیار بــرای بازی در فیلــم «فقط در 
توفان آرام  می گیرم» اهدا شــد. همچنین 
جایــزه بهترین فیلم نامه بــه هری لایتون 
رسید. رئیس جشنواره کن امسال «آیریس 
کنوبلوخ» بود که با مدیریت هنری «تیری 
فرمو» برگزار شــده بود. غیــر از فیلم های 
بخش اصلی و بخش نوعی نگاه، ۱۲ فیلم 
ســینمایی در بخش غیررقابتــی، ۹ فیلم 
در بخش «نمایش ویــژه»، ۱۶ فیلم کوتاه 
در بخــش رقابتی (ســینه فونداســیون)، 
۱۱ فیلم در بخش رقابتــی «فیلم کوتاه»، 
۱۰ فیلم ســینمایی در بخش «اکران کن»، 
۳۰ فیلــم در بخــش «اکران کلاســیک»، 
۱۲ فیلم در بخش «ســینما ســاحل» و... 
از کارگردانــان کشــورهای مختلف جهان

به نمایش درآمد.
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گروه فرهنگ: حسن کامشاد، مترجم و پژوهشگر ادبی، در صدسالگی 
در لندن از دنیا رفت. کامشاد تیرماه سال ۱۳۰۴ در شهر اصفهان به 
دنیا آمــد و تحصیلات اولیه را در دبیرســتان ادب اصفهان گذراند 
و در آن ایام با مصطفی رحیمی، ارحام صدر و شــاهرخ مســکوب 
هم کلاسی بود و دوستی اش با مسکوب تا آخر عمر او ادامه یافت. 
بعد از آن به تهران آمد و در دانشــکده  حقوق دانشــگاه تهران به 
ادامه تحصیــل پرداخت. پس از فارغ التحصیلی در شــرکت نفت 
مشــغول به کار شــد و مدتی بعد هم به دعوت دانشــگاه کمبریج 
به تدریس زبان فارســی در این دانشــگاه پرداخت و مدرک دکترای 
ادبیات فارسی از دانشگاه کمبریج را نیز دریافت کرد. دیداری اتفاقی 
با صادق چوبک او را به ترجمه کشاند و از آن زمان به  قول سیروس 

علی نژاد «کار و بارش ترجمه شد».
 ابراهیم گلســتان نیــز در مرحله ای از زندگی او بر سرنوشــت 
ادبی و کاری اش اثرگذار بود، اما کامشــاد تأثیر شــاهرخ مســکوب 
را بیــش از هرکس دیگری می دانســت. کامشــاد در ســال ۱۳۲۳ 
با شــاهرخ مسکوب آشــنا شــده و مجذوب ادبیات کهن فارسی و 
آثاری همچون تاریخ بیهقی می شــود. خــودش روایت می کند که 
با مســکوب در کلاس ششم متوســطه هم کلاس بودند و هم زمان 
مصطفی رحیمی نیز هم کلاس آنها بود و «ما هر ســه از شــاگردان 
برجسته آن دبیرستان به  شمار می آمدیم. هر سه ما نیز از شاگردان 
برجسته کلاس انشا بودیم که پس از قرائت انشا، دبیران و شاگردان 
همیشــه ابراز احساســات می کردند. اما آنچه باید بگویم این است 
که انشــاهای آن دو تن اصیل و بافکر بود اما نوشــته های من همه 
اقتباس و ســرقت از ترجمه های لامارتین و شــاتو بریان بود. اوایل 
سال تحصیلی، هنگام زنگ تفریح، یک نفر به پشت من زد، برگشتم، 
مســکوب بود. بدون مقدمه چینــی گفت: این مهمــلات رمانتیک 

چیســت که به خورد معلم جاهل و شــاگردان می دهی؟» و بعد 
از آن بود که کامشاد به توصیه مســکوب، شروع به خواندن تاریخ 
بیهقی می کند. بعدها کامشاد کتاب مهمش «پایه گذاران نثر جدید 

فارسی» را نوشت و به شاهرخ مسکوب تقدیم کرد. 
کامشاد از دوران دانشجویی طرفدار حزب توده بود و در مسجد 
ســلیمان فعالیت داشــت و سپس در اهواز مســئول فعالیت های 

کارگری حزب شــد. حزب تــوده او را همراه با پنــج نفر از کارگران 
شــرکت نفت برای شــرکت در کنگره صلح جهانی به وین فرستاد 
کــه از ۲۱ تا ۲۸ آذر ۱۳۳۱ برگزار شــد و شــخصیت هایی همچون 
ژان پل ســارتر، لویی آراگون، پابلو نرودا، دیگو ریورا، ناظم حکمت، 
دیمیتری شوســتاکوویچ، آرنولد تســوایگ و ایلیــا ارنبورگ در آنجا 
حضور داشــتند. آثار ترجمه و تألیفِ کامشــاد از تنوع و گســتردگیِ 
بســیار برخوردار اســت: از «ت اری خ چ ی سـ ـت؟» اثر ادوارد هالت کار، 
«ام پ راتورِ» ریشارد کاپوشینسکی، «اس ت ف اده و س وءاس ت ف اده از ت اری خ» 
اثــر پیتر خیل، «تاریخ بی خــردی: از ت روی ا ت ا وی ت ن ــامِ» باربارا تاکمن، 
تــا کتابِ پرفروش و تحسین شــده یوســتین گردر، «دنیای ســوفی: 
داسـ ـت ان ی درب اره ت اری خ ف ل سـ ـف ه » که در ایران نیز مورد اقبال بســیار 
قرار گرفته و بارها تجدید چاپ شده است. «ای ران: ب رآم دن رض اخ ان، 
ب راف ت ادن ق اج ار و پ ادشـ ـاه ی پ ه ل وی» از سیروس غنی، «ق ب ل ه ع ال م: 
ن اص رال دی ن شـ ـاه ق اج ار و پ ادش اه ی ای رانِ » عباس امانت نیز از جمله 

آثار تاریخی مهم مربوط به ایران با ترجمه کامشاد است. 
او همچنیــن انتخاب هــای درخور توجهــی در حــوزه ادبیــات 
مدرن داشــت، از جملــه رمان «درک یــک پایان» نوشــته جولین 
بارنز، از نویســندگان مهم و تأثیرگذار ادبیــات انگلیس در دو دهه 
اخیر، که ســال ۱۳۹۵ در فرهنگ نشــر نو منتشــر شــد. در «درک 

یک پایــان» راوی، تکه تصاویــری از گذشــته ها را «بی هیچ ترتیب 
خاصی» بــه  یاد می آورد؛ و بــه این ترتیب تقابــلِ حافظه و تاریخ 
مفصلی اســت که ســاختار رمان روی آن چفت وبســت می شود. 
راوی در آســتانه بازنشســتگی و میان سالی اســت، دوستانش را از 
دســت داده و زنده مانده تا روایت کند، چراکه معتقد است «تاریخ 
بیشــتر خاطره های بازماندگان اســت که اغلب شــان نــه فاتح اند 

نه مغلوب». 
به نظر می رســد کامشــاد خود نیز با چنین باوری خاطراتش را 
در «حدیث نفس» نوشــت، او معتقد بود «نوشتن به زندگی شور و 
روشنی می بخشد. علت اصلی نوشتن، بیشتر آن است که نویسنده 
نمی تواند ننویســد. این خاطره های رســته از فراموشی که سالیان 
ســال در کُنه ذهن من خفته بود، در پیرســالی به خلجان درآمد و 
خود، خود را نویساند. نوشــتن در این حال بیشتر گوش  دادن بود تا 
سخن گفتن و دستاورد هم، یکســره مکاشفه است و بدون موعظه 
و مبالغــه». اینک که کامشــاد پس از زیســتن در قرنی پر تب و تاب 
زندگی را ترک گفته اســت، خاطره های رسته از فراموشی او مانده 
و ترجمه هایــش از آثاری نــاب و خواندنی، که به قول خودش «به 
زندگی شــور می بخشــند» و چه بسا مکاشــفه ای برای بازماندگان 

نیز باشد.

حسن کامشاد، مترجم و پژوهشگر ادبی درگذشت

رسته از فراموشی

یادداشت

ایده  نمایــش «دورهمی بانوی اول» جســورانه، جذاب 
و هوشــمندانه اســت. این اثر را می توان تریلــوژی زنانه ای 
دانست در ژانر مســتند-درام که با بهره گیری از تکنیک های 
چندرســانه ای، به روایت ســه عاشــقانه  محکوم به تباهی 
می پردازد. ســه زن، از سه جغرافیای متفاوت، در سه بزنگاه 
تاریخی، روایتگر ســه شــکل از شــیفتگی اند؛ شیفتگی به 
مردانی که نه فقط قدرت، بلکه ویرانی را پرستیدند: آدولف 
هیتلر، بنیتو موسولینی، اسامه بن لادن. نمایش تاریخ را نه از 
زبان فاتحان که از زبان «هم بالین» فاتحان روایت می کند؛ از 
لالاییِ ناتمام تا اعتراف های نیمه شــب، از شکاف های روانی 
یک جنگ تا زخم های عاطفی یک دیکتاتور و ما را با پرسشی 
اساســی روبه رو می کند: چه بر سر زنی می آید که معشوقه  
قدرت می شود؟ نمایش به سراغ بازخوانی تاریخ نه از منظر 
فاتحان، بلکه از نگاه «هم بالین» فاتحان رفته اســت؛ زنانی 
که در ســایه قدرت های خون ریز، عاشق شــدند، ساختند و 
ســوختند. اینجا صحنه تئاتر به دادگاه تاریخ بدل نمی شود؛ 
بلکــه به اتاق اعترافی درونی و شــاعرانه برای زنانی تبدیل 
شده که عشق شــان را خرج قصرهای شــنی قدرت کردند. 
زن بودن کنار یک دیکتاتور، یعنی باردارشدن از ترس و زاییدن 
در ســکوت. «دورهمی بانوی اول»، گفت وگویی  است میان 
زنانی که روزگاری در حاشیه  خطرناک ترین متن ها ایستاده اند، 
بی آنکه نامشــان بر پرچم ها نقش بسته باشد. زنانی که نه 
فرمان آتش دادند، نه نقشــه  جنگ کشیدند، اما زندگی شان، 
زیر ســایه آن آتش ها ســوخت. این نمایش، فقط بازخوانی 
تاریخ از منظر زنان نیست؛ بلکه جغرافیای عاطفی زن را در 
مواجهه با قدرت مردانه ترسیم می کند. یکی در پناهگاه های 
کوهســتانی بن لادن، با لالایی جنگ، زخــم زایمان را پنهان 
می کند؛ دیگری در ســالن های اشرافی موســولینی، در مرز 
میان فریب و شــعر، بازیچه سیاســت می شود؛ و سومی، در 
آغوش «پیشوایی» که اعتمادش به جهان های موازی بیش 

از آدمیزاد بود، لبخند می زند و در سکوت، پوسیده می شود.
عشــق، در ســرزمین دیکتاتورها، همیشــه یا به اسارت 
ختم می شــود یا به اعتراف. هر زن، خود یک پرده اســت. 

هر پرده، بُرشــی  اســت از بهای زن بودن در کنار مردانی که 
جهان را به میل خود بریده اند. در پایان، این ســه روایت در 
یک «دورهمی» اســتعاری به هم می رســند؛ ســه روح در 
برزخی زنانه، دور میزی نشســته اند: نــه برای گله، نه برای 
قضاوت، بلکه برای اشــتراک تلخ تریــن راز تاریخ؛ اینکه زن 
چگونه در حاشــیه قدرت، بی صدا می میــرد. زبان نمایش، 
روایی  اســت، اما سرشار از اســتعاره. با این  حال، ای  کاش 
از بار دیالوگ ها کاســته می شــد و بیشتر بر جنبه  نمایشی و 
تصویرســازی تکیه می کــرد؛ چراکه این حجــم از دیالوگ، 
مجال بــروز حس، حرکت و زبان بــدن بازیگر را مخدوش 
می کند و لحظات درخشــان بصری را به حاشــیه می راند. 
ســاختار اجرا بر پایه  سه مونولوگ روایی  است که هریک، بر 
محور یک زن و یک دیکتاتور بنا شــده. روایت ها جدا از هم 
آغاز می شــوند، اما همچون رشته هایی از نخ سرخِ خونین، 
بــه  هم گره می خورند. آنچه به  جای تقابل، ما را به وحدت 
می کشاند، مضمون فروپاشی عشق هایی  است که با قدرت 
هم آغوش شــده اند و به تهی ختم می شوند. زبان نمایش، 
آگاهانه ســاده و صمیمی  اســت؛ بی پیرایه، بی آرایش، اما 
نافذ. این انتخاب، جســورانه و پرریســک است؛ چراکه اجرا 
را از شــعار و شمایل سیاســی دور می کند و آن را در زیست 
فردی و عاطفی زنانه تثبیت می ســازد. تماشاگر، در لحظه، 
آن زن را می بینــد، نه نماد او را. درون مایه  مرکزی این اجرا، 
فریبندگی عشق در سایه قدرت اســت. اینکه چگونه زنان، 
دانســته یا نادانسته، به بازوی نرم دیکتاتورها بدل می شوند 
و چگونه سرنوشت شان در تارهای سنت، وابستگی، خانواده 

و احســاس گره می خورد؛ گره هایی که پایانشــان نه نجات، 
بلکه اندوه است. نمایش، با چیره دستی، نه در ستایش زن 
ایســتاده، نه در نکوهش مرد، بلکه بر گسست انسانیت در 
ســاختارهای قدرت انگشت می گذارد. ســه زن، سه صدا، 
سه بدن؛ اما یک حقیقت: ویرانی. بازی هدیه محقق، بهاره 
رهنما و الســا فیروزآذر، چیزی فراتر از ایفای نقش اســت؛ 
آنها به پوســت زنانی خزیده اند که میان عشــق و استبداد، 
مدام پوســت اندازی کرده اند. درک آنها از نقش، در ســطح 
بازآفرینی نیست؛ اینجا «تجسد» اتفاق می افتد. هدیه محقق 
با ســکوت هایش حرف می زند. چشمانش، پیش از زبانش، 
به فاجعه اعتراف می کنند. او زنی  است که درد را در بافت 
واژه هــا پنهان نمی کند، بلکه آن را مثل خونی زیرپوســتی، 
در سراســر صحنه جاری می کند. او شکست را ادا نمی کند، 
بلکه زندگــی اش را از درون آن عبور می دهد. بهاره رهنما، 
نه صرفا شــمایل یــک زن فریب خورده، بلکــه خود فریب 
است؛ چهره ای که در مرز ظرافت و قدرت، با لحنی تلخ اما 
رام نشدنی، بار یک نســل را به دوش می کشد. او پیچیدگی 
زنی را به نمایش می گذارد که میان بوســه و دستور، میان 
شــعر و سرکوب، معلق مانده. گاه به تندی یک شلاق و گاه 
به نرمی یک وداع. السا فیروزآذر، با نگاهی کودک مانده، اما 
روحی پیر، زنی را مجســم می کند که میان افسانه و جنون 
بزرگ شــده. بدنش شکننده  است، اما نگاهش چون میخی  
اســت در دیوار حافظه. او آخرین تصویر یک عشق مسموم 
است؛ دختری که هنوز نمی داند از چه چیزی دفاع می کند. 
این سه بازیگر، به  جای آنکه روایت را بر دوش بکشند، اجازه 
می دهند روایت از آنها عبور کند؛ مثل نوری که از شیشه های 
ترک خورده می گذرد. هرکدام، بخشی از یک پازل گم شده اند؛ 
پازلی از زنی که زمانی «بانوی اول» نامیده می شد، اما اکنون 
فقط نامی  است بی صدا در حاشیه تاریخ. «دورهمی بانوی 
اول»، نه درباره دیکتاتورهاست، نه درباره زنان؛ بلکه درباره 
زنی  اســت که در آینه قدرت، خودش را گم می کند، اما در 
واپســین لحظات، تصمیم می گیرد آخریــن لالایی اش را نه 

برای دیکتاتور، بلکه برای فردا بخواند.

سه زن و یک گناه مشترک: عشق

نور کهکشــانی ۲۸۰ میلیون سال پس از مهبانگ، به تلسکوپ جیمز وب رسیده 
است. این دورترین کهکشانی است که تا به امروز رصد شده است. قبل از جیمز وب، 
انســان هیچ تلسکوپ مادون قرمزی با آینه های به اندازه کافی بزرگ برای شناسایی 
نور کهکشان های اولیه نداشت . هابل می تواند نور نزدیک به مادون قرمز را ببیند، اما 
فقط یک آینه ۲.۴ متری دارد. این تلسکوپ تنها یک کهکشان در ۵۰۰ میلیون سالگی 
کیهان را پیدا کرد. تلســکوپ فضایی اسپیتزر یک تلسکوپ مادون قرمز اختصاصی 

بود، اما فقط یک آینه ۸۵ سانتی متری داشت.

280 میلیون
سال

آناتولــی: آتش ســوزی های جنگلی در ایالــت آریزونــای آمریکا ادامــه دارد. این 
آتش ســوزی ها تاکنون هشت هزارو  ۲۶۵ هکتار از اراضی را سوزانده است. بر اساس 
بیانیه  صادر شده رسمی، بیش از ۷۰۰ پرسنل برای مبارزه با آتش سوزی مستقر شده اند 
و ۳۸ درصد از منطقه آســیب دیده، اکنون تحت کنترل اســت. صدها آتش نشان در 
حال مبارزه با آتش ســوزی ناشی از وزش باد شدید هستند که درحال حاضر پوشش 
گیاهی طبیعی از جمله چمن، درختچه ها و درختان را تحت تأثیر قرار داده اســت. 

آتش سوزی های جنگلی از ۱۳ می  آغاز شده است.
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